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Abstract 
This study aims to show the reflection of fitra in the cultural theory of 
Ayatollah Javadi Amoli with an anthropological approach and in relation 
to the duality of "nature and culture" in Western theories with the duality 
of "nature and fitra". The analysis of his views made it clear that culture is 
the manifestation of human abilities in individual and social life. Human 
abilities are also shown in two areas of human existence, namely nature 
and fitra, and the rule of each of these two existential forces forms a 
culture appropriate to itself. The manifestation of human nature in 
individual and social life forms the culture of Mastur or Mutedani 
(covered or mutually approaching) and the manifestation of nature creates 
the famous culture and transcendental culture. In this regard, fitra culture 
has divine-made, formative-credit, realistic, unified, pluralist, flourishing, 
universal, and rusty characteristics.  
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  آملی الله جوادی بازتاب فطرت در نظریه فرهنگی آیت
  3محمدی كريم خان    2پارسانيا  حميد    1حسينى عباس  سيد

  ١٢/٨/٩٩: تاریخ پذیرش    ٨/۵/٩٩ :تاریخ دریافت

  چكيده

های  در نظريه» طبيعت و فرهنگ«شناسى و در تناظر با دوگانه  اين پژوهش درصدد است با رويكرد انسان

 .االلهّٰ جوادی آملى نشان دهـد بازتاب فطرت را در نظريه فرهنگى آيت ،»طبيعت و فطرت«غربى با دوگانه 

. های انسان در حيـات فـردی و اجتمـاعى اسـت ىيفرهنگ، تجلى تواناروشن كرد كه  تحليل آراء ايشان

كند و حاكميت هر  يعنى طبيعت و فطرت بروز پيدا مى ،های انسان نيز در دو حوزه وجودی انسان ىيتوانا

تجلـى طبيعـتِ انسـان در حيـات . دهد خود را شكل مى با فرهنگ متناسب ،يك از اين دو قوای وجودی

مشـهور و «دهـد و تجلـى فطـرت نيـز فرهنـگ  را شكل مى» مستور و مُتدانى«فرهنگِ  ،فردی و اجتماعى

 فرهنگ مطلوب از نظر ايشـان فرهنگـى اسـت كـه بازتـاب فطـرت. آورد را به وجود مى» فرهنگ متعالى

اعتبـاری،  -ای الهـى، تكـوينى هـايى همچـون سـاخته بر همين اساس فرهنگ فطری دارای ويژگى. باشد

  . گرايى، تكثرپذيری، شكوفاپذيری، جهانى و زنگارپذير است گرايى، وحدت حقيقت

  ها كليدواژه

  .فرهنگى، فرهنگ، فطرت و طبيعت جوادی، نظريه اللهّٰ ا آيت

                                                            
  ).نويسنده مسئول(قم، ايران  ،×دانشجوی دكترای فرهنگ و ارتباطات دانشگاه باقرالعلوم. 1

    s.a.hoseini1361@gmail.com 

 h.parsania@yahoo.com  .قم، ايران ،× استاد دانشگاه باقرالعلوم. 2

  khanmohammadi49@yahoo.com  .قم، ايران ،× دانشيار دانشگاه باقرالعلوم. 3

 االلهّٰ  تيـآ ىفرهنگـ هيـبازتاب فطرت در نظر). 1399. (محمدی، كريم حسينى، سيدعباس؛ پارسانيا، حميد؛ و خان* 

حميـد : اسـتاد راهنمـا( الله جوادی آملـی بندی نظریه فرهنگی آیت صورت: برگرفته از رساله دكتری. ىآمل یجواد

  . 34-8صــص ، )30(۸، اســلام و مطالعــات اجتمــاعیفصــلنامه ). محمــدی كــريم خــان: پارســانيا، اســتاد مشــاور

Doi:10.22081/jiss.2020.58415.1676 
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  مقدمه

ار دربـاره فرهنـگ اسـت كـه الگوهـا و مفـاهيمى را در ای از افكـ نظريه فرهنگى منظومه

تـوان از طريـق آنهـا بـه جهـان اطـراف  كنـد كـه مى سطوح مختلـف زنـدگى عرضـه مى

نظريه فرهنگى كـار خـود را از تكثـر معناهـای واژه . صورت آگاهانه واكنش نشان داد به

ــاز مى» فرهنــگ« ــد  آغ ــار، (كن ــه. )17، ص 1387ســجويك و ادگ ــف نظري ــ طي ود در های موج

واقـع، ايـن  در. گرايى در اين حوزه است كننده كثرت های فرهنگى، خود منعكس نظريه

توانند در جای خـود  گوناگونى نظری بازتابنده چندگانگى معناهای ممكنى است كه مى

توان گفت  بر همين اساس مى. )17، ص 1387سجويك و ادگـار، (با واژه فرهنگ پيوند بخورند 

دهـد و  را بـر مبنـای نظريـه فرهنگـى خـود شـكل مى جتماعى خودای، جهان ا هر جامعه

و عناصـر فرهنـگ  آورد و بـين اجـزا موضوعات فرهنگى را بر اساس آن بـه نظـم درمـى

كـه امـروزه خـود اسـت  ايـن ،آنچه در اين ميان شايسته توجه است. كند رابطه برقرار مى

انـد و ايـن  رارگرفتههای فرهنگـى غربـى ق های فرهنگى نيـز تحـت هژمـونى نظريـه نظريه

 بـه. در جامعه ايـران نيـز كـاملاً مشـهود اسـت كعلمى و آكادميهای  انسيطره در گفتم

 ،شــوند تبيــين و تــرويج مى ،هايى كــه در حــوزه فرهنــگ عمــوم نظريــه ،ديگــر عبــارت

ــه ــود  نظري ــاص خ ــای خ ــى و جغرافي ــان معرفت ــاس جه ــر اس ــه ب ــتند ك ــى هس های غرب

با فرهنگ جامعه مـا اساساً  ودشان را به دنبال دارند واند و پيامدهای خاص خ گرفته شكل

به مرور زمان،  ،ای انديشيده نشود و منابع معرفتى ما سازگاری چندانى ندارند و اگر چاره

های غربى، منجـر بـه  گونه سيطره نظريه كردن علم و اين ها و وارد اين نوع ترجمان نظريه

های آن را بـه وجـود  ايجاد نكنـد زمينـهتزلزل فرهنگى خواهد شد و اگر تزلزل فرهنگى 

  .خواهد آورد

همـه  تـوان گفـت مى ،صورت توصيف عمومى به ،های فرهنگى معاصر با مرور نظريه

با بازشناسى اصل و . اند شكل گرفته 2»طبيعت«و  1»فرهنگ«تقابل دوگانه  تأثير آنها تحت

                                                            
1. culture 

2. nature 
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 عبارت به. تصديق كرد توان اين گزاره را شناختى آن مى مبدأ واژه فرهنگ و تحول معنى

» نيچـه«از . تقابل فرهنگ بـا طبيعـت اسـت ،بهتر، اساس تفكرات در سنت فلسفه اروپايى

كـه زنـدگى طبيعـى را در » روسـو«دانسـت و از  كه طبيعت انسان را آلوده به فرهنگ مى

كه فرهنـگ را آفريـده ثـانى در » هردر«تا  ،دهد تمدنى قرار مى - مقابل زندگى فرهنگى

كه اسـاس غرايـز ناخودآگـاه را » فرويد«و  ،دانست عنوان آفريده اول مى بيعت بهمقابل ط

ــده و ســركوب طبيعــت مى گــر و  دانســت و در مقابــل آن فرهنــگ را عامــل محدودكنن

ای بـه تقابـل فرهنـگ و  گونه همه به ،)283، ص 1393مصلح، (آورد  حساب مى كننده به كنترل

كـدام بـه  ها هـر ايـن دوگانـه تـأثير گـى نيـز تحتهای فرهن طبيعت اعتقاد داشتند و نظريه

  . اند وجوهى از اين ابعاد فرهنگى انسان پرداخته

شـود كـه از راه فرهنـگ بـر  بر اساس اين دوگانه، انسان موجودی طبيعى قلمـداد مى

قدم مراحل تكامـل فرهنگـى را  به آمدن از طبيعت، قدم طبيعت چيره شده است و با بيرون

شدن رسـيده  از مرحله توحش و بربريت به مرحله عقلانى و متمدنگذارد و  پشت سر مى

 ،وردهای انسـان و تصـرفى كـه روی طبيعـت داردآ با اين نوع نگاه، به تمام دسـت. است

مثابه دو مفهوم جـدا از هـم در  ديگر، طبيعت و فرهنگ به بيان به. شود فرهنگ اطلاق مى

تعبيـر  بـه .شود گر طبيعت مى ، مشاهدهشدن از طبيعت شود كه انسان با جدا نظر گرفته مى

شـود كـه طبيعـت، ابـژه و موضـوع  ای مى سـوژه ،انسان با ذهن شناسايى كه دارد، فلسفى

واقع  انسان در اين دوگانه گرفتار فرهنگ خودساخته شده است و در. اش است شناسايى

هنـين روز با تصرفات بيشتر، در ايـن قفـس آ و روزبه اسير تصرفات خود در طبيعت شده

ای جـز اسـارت  شود؛ زيرا فرهنگ خودساخته فرهنگ نازلى اسـت و نتيجـه گرفتارتر مى

دادن وحـدت نـوع بشـر و سـير خطـى  واقـع ايـن دوگانـه بـرای نشـان در. نخواهد داشت

ها و  دادن وجـه اشـتراك الهـى و دينـى انسـان امـا بـرای نشـان ،پيشرفت او شكل گرفـت

ديگر، طرح مفهوم فرهنگ  عبارت به. د استناكارآمآنان داری حركت و پيشرفت  جهت

ى و فاقد ياستثناموجوداتى  ابتدايى راهای  انسان كه ، در مقابل كسانىها اندرباره همه انس

تا حدی ايـن نگـاه غيرالهـى و غيرانسـانى را  ،)30، ص 1381كوش، (كردند  فرهنگ تلقى مى

صورت خُنثـى بـرای همـه  هاما همه مسئله را حل نكرد؛ زيرا اثبات فرهنگ ب ،تعديل كرد
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داری  شناسـانه و الهـى بـرای انسـان و جهـت بشريت بـدون لحـاظ وجـه اشـتراك هسـتى

سوره  41تمثيل آيه . گرايى است پيشرفت بشری، افتادن در دام پلوراليزم فرهنگى و نسبى

خداوند متعال در اين آيـه شـريفه  .توجه است دادن اين نوع نگاه قابل عنكبوت برای نشان

 ،دهند مايد مَثلَ كسانى كه به خدا توجه ندارند و غيرخدا را سرپرست خود قرار مىفر مى

دانـد كـه  سازد و نمى خانه مى كه بدون ديوار و حفاظ برای خودشاست  مانند عنكبوتى

 اينها نيز بدون درنظرگرفتن وجه الهـى انسـان، هـر. ترين خانه، خانه عنكبوت است سست

غافـل از اينكـه  ،كنند انسان است فرهنگ تلقى مى در يدهگری انسان را كه تن گونه كنش

پشتوانه حقيقى داشته باشـد تـا بـا تكيـه بـر آن بتـوان ادعـای حقانيـت و  اين فرهنگ بايد

  .شمولى كرد جهان

با تكيه ) فرهنگ و طبيعت(برای حل اين مسئله در اين پژوهش، در برابر دوگانه فوق 

را مطـرح » طبيعـت«و » فطـرت«تـوان دوگانـه  مىااللهّٰ جوادی آملى  منظومه فكری آيت بر

. كه تفاوت بنيادينى با دوگانه مذكور دارد و پيامدهای متفاوتى هـم خواهـد داشـت كرد

بـا . شـود ای قرآنـى اسـت قلمـداد مى مثابـه فطـرت كـه واژه فرهنگ در ايـن رويكـرد به

ها را  نداری پيشـرفت انسـا توان وجه اشتراك دينـى و جهـت بازشناسى مفهوم فطرت مى

هم طبيعت و هم فرهنـگ دارای معنـای قدسـى خواهـد  ،با اثبات اين مفهوم. اثبات نمود

دار و فرهنگ حـق و باطـل، فرهنـگ صـادق و  گفتن از طبيعت جهت رو سخن ازاين. شد

  .كاذب ممكن خواهد شد

  االلهّٰ جوادی تعريف فرهنگ از منظر آيت. 1

اسـتناد بـه تعريـف تـايلور از فرهنـگ،  االلهّٰ جوادی آملى در كتاب جامعه در قرآن با آيت

هـای انسـان  تجلـّى توانايى«نظر ايشان، فرهنگ  از. درصدد تبيين اين مفهوم برآمده است

شـدن ذات چيـزی  تجلى در لغت به روشـن و آشكار. است» در حيات فردی و اجتماعى

ــلاق مى ــود  اط ــفهانى، (ش ــب اص ــه ، و)184، ص 1398راغ ــز ب ــا ني ــ معنای آشكار در اينج دن ش

هـای انسـان نيـز در  توانايى .اسـت در انديشه و عمل است كه نمود آن های انسان توانايى

استفاده صحيح از اين . )198  ج، ص1389جوادی آملـى، (دوگانه فطرت و طبيعت انعكاس دارد 
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و عــدم  ،توانــد فرهنــگ متعــالى را رقــم بزنــد مى هــا و شــكوفايى مطلــوب آنهــا توانايى

به عبارت ديگر، اگـر  .رهنگ متدانى و منحطى را در پى داشته باشدگيری از آنها، ف بهره

فرهنـگ متعـالى را  ،های فطری انسان در حيات فـردی و اجتمـاعى شـكوفا شـود ىيتوانا

شكل خواهد داد و فرهنگ به اين معنا اساس سعادت و پايه پويايى جامعه نيز خواهد بود 

ای طبيعـى در حيـات فـردی و اجتمـاعى هـ ىيچنانچـه توانا .)352ب، ص 1389جوادی آملـى، (

مقصـود از حيـات فـردی در تعريـف . فرهنگ متدانى شكل خواهد گرفت ،شكوفا شود

زندگى انفرادی انسان نيست؛ بلكه زندگى فردی است كـه در اجتمـاع زيسـت  ،فرهنگ

چرا كه حيات فردی برای انسان مقدور نبوده و ضـرورت يـا طبيعـت، وی را بـه  ؛كند مى

خلقت آدمى، ادامـه حيـات در نظـام اجتمـاعى اسـت  هپس لازم .شاندك مىسمت جامعه 

هـايى كـه در  ىيدر ادامه با تمركز بر تعريف مذكور بـه توانا )113ب، ص 1389جوادی آملى، (

  .شود دو حوزه طبيعت و فطرت در وجود آدمى قراردارد پرداخته مى

  دوگانه طبیعت و فطرت. ١- ١

معنای نهــاد،  طبيعــت از مــاده طبــع بــه. فــى اســتطبيعــت در لغــت دارای معــانى مختل

خاصـيتى  ،در تعريف عـام. سرشت، خوی، غريزه، سجيهّ، ماده و جهان مادی آمده است

جـوادی آملـى، (ه در همه موجودات جامد يا نامى و بدون روح حيوانى وجود دارد كاست 

و  )هــمحــس و و(ادراكــى در كــاربرد انســانى منظــور از طبيعــت قــوای  .)401د، ص 1389

سـت ا است كه درصدد تأمين نيازهای مادی و جسمانى آنها) شهوت و غضب( تحريكى

و مبارزه بـا  ،...بنابراين ميل به خوردن و خوابيدن و ازدواج و. )142ز، ص 1389جوادی آملى، (

در طبيعتِ «. دشمنان و ستيز با ظالمان جزو طبيعت آدمى در بخش شهوت و غضب است

رديـف حيـات  ايل و تنفرّ هست و اين سطح از هسـتى انسـان همانسان جذب و دفع و تم

. اسـت كحيوانات است، لذا تمايلات و تنفـرات آن نيـز بـا بسـياری از حيوانـات مشـتر

جويى است و تنفـّر از مـزاحم  خواهى، از شقوق شهوت و شهرت طلبى، تنوّع و مقام لذّت

شايد بتـوان . )188ج، ص 1389جوادی آملى، (» نيز از شعوب غضب است... و خوی خشونت و

  .استشناسان  گفت طبيعت همان وجه عينى فرهنگ در ادبيات فرهنگ
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منزله  از آنجا كه آفرينش الهى به. معنای شكافتن است به» فطََرَ «از ماده » فطرت«لمه ك

يكى از معانى اين كلمه آفرينش  ،شكافتن پرده تاريك عدم و اظهار هستى امكانى است

همين آفـرينش . ندك دلالت بر نوع ويژه آفرينش نيز مى ،است» فعِْلهَ«چون بر وزن . است

در . كنـد ويژه است كه توانايى تجلى فرهنگ را در حيات فـردی و اجتمـاعى فـراهم مى

لمه فطرت تنها كاما  ،كاررفته های گوناگون به صورت به» فطر«لمه كريم مشتقات كقرآن 

 ،بينى كلى در جهان هرچند. عمال شده استبار آن هم برای آفرينش ويژه انسان استك ي

شناسـى  امـا در اينجـا بـر اسـاس هستى، همه عالم فطرت دارد و فـاطر آن خداونـد اسـت

شش كبينش شهودی انسان به هستى محض و گرايش آگاهانه و » فطرت«خاص انسانى، 

ه حقيقـت كـنحوه خاصـى از آفـرينش  ؛خدا استدرگاه به  شاهدانه و پرستش خاضعانه

جـوادی آملـى، (به آن نحو سرشته شده و جان انسانى بـه آن شـيوه خلـق شـده اسـت  آدمى

  .)25ب، ص 1384

االلهّٰ جوادی، هر دو از قوای روحـى انسـان اسـت؛ بـا  در ديدگاه آيت فطرت و طبيعت

ه فطرت، نحوه هستى روح بلند انسانى است و مرتبه وجودی آن نسـبت بـه كاين تفاوت 

دار امـور  ه عهـدهكـنيروهـای تـدبيری روح انسـان اسـت  و طبيعـت، ،بالاتر است طبيعت

بر همين اساس طبيعت انسان امری  .)169ج، ص 1389جوادی آملى، (ست ا طبيعى بدن مادی او

و مـرتبط بـه روح انسـان  و فطرت انسان امری ثابـت ،عينى و متغير است و مربوط به بدن

بنابراين انسان نه طبيعى  .ده استواقعيتى به نام انسان را تشكيل دا ،است و تركيب اين دو

و نـه فطـری  ،گيری قدسى نداشـته باشـد كه جهت صرف است، بسان گياهان و حيوانات

 نه مانند جمادات و نباتـاتْ  عبارتى، انسان به. )124، ص 17، ج1389جوادی آملى، (محض است 

ای اسـت از  ه آميـزهكـصـرف، بل» فطـرت«محض است و نه همچون فرشـتگان » طبيعت«

جوادی (طبيعت انسان به دنيا گرايش دارد و فطرت او خواهان دين است  .يعت و فطرتطب

دو  ،ها در اين دو منطقه وجودی ىيبروز و تجلى هر يك از توانا. )300، ص 13، ج1389آملى، 

با قـدرت گزينشـى  به اين صورت كه روح انسان ؛دهد نوع فرهنگ متفاوت را شكل مى

فطرت يا طبيعت را در ابعاد مختلف وجود خود يعنى علم و يك از  هر تواند كه دارد مى

خـاطر  گيـرد بـه مسلماً فرهنگى كه با حاكميت فطرت شكل مى. اراده و عمل حاكم كند
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كـه حاكميـت  چنـان هم. ای الهى خواهد داشت    ى با روح الهى، شاكلهينوا ى و هميسو هم

را خود ) توحش(رهنگ خاص طبيعت نيز چون با بدن مادی و عالم خاكى پيوند دارد، ف

هــای كلاســيك از  بــر اســاس تعريف. )117الــف، ص 1389جــوادی آملــى، (شــكل خواهــد داد 

 )52، ص1394فكــوهى، (كننــد  فرهنــگ كــه آن را بــه دو قســم مــادی و غيرمــادی تقســيم مى

توان طبيعت را ناظر به بعُد مادی فرهنگ در نظـر گرفـت و فطـرت را بعُـد غيرمـادی  مى

  .ردفرهنگ تلقى ك

انسان در برابر حاكميت هـر يـك از  ،االلهّٰ جوادی شايان ذكر است كه در انديشه آيت

مانند ظرف توخالى نيست تا هر چيـزی بتوانـد در آن ) فطری يا طبيعى(دو فرهنگ فوق 

االلهّٰ  چراكه انسـان فطـرت ؛دهد بلكه همانند دستگاه گوارش واكنش نشان مى ،جای گيرد

 ،های عملى توحيدی تعبيـه شـده اسـت مى و گرايشهای عل است و در فطرتش گزارش

اگرچـه . تابـد نمى بررا ) تـوحش(پذيرد اما فرهنگ طبيعى  رو، فرهنگ فطری را مى ازاين

فرهنـگ فطـری تضـعيف و يـا بـه  ،)تعليم و تربيـت(مرورزمان بر اثر عواملى  ممكن است به

  .)125 ، ص1394فكوهى، (زنجير كشيده شود و فرهنگ طبيعى غلبه پيدا كند 

تـوان  االلهّٰ جوادی دربـاره فرهنـگ ارائـه شـد، مى بر اساس تعريفى كه از ديدگاه آيت

گفت كه فرهنگ مطلوب و متعالى از ديدگاه ايشان فرهنگى است كه بـر مبنـای فطـرت 

ه در مقام علم و عمل بـا كحقيقتى است  نه طبيعت آنها؛ زيرا انسان ،ها شكل بگيرد انسان

ها  های عملى نهفته در درون انسان های علمى و گرايش ارشند و گزك فطرت زندگى مى

ــار مى جهــت ــه فرهنــگ و رفت ــدون  .دهــد گيری خاصــى را ب ــارت ديگــر، اگــر ب ــه عب ب

بـا تبيـين فطـرت، فرهنـگ،  ،درنظرگرفتن فطرت، فرهنـگ تصـرفى روی طبيعـت اسـت

  .طبيعتبر نه انسان انه تصرف هوامدار ،طبيعت استبر تصرفِ خدامدارانه 

» شـكافتن«معنای لغوی آن كـه  بتوان بر اساس همين معنا از فطرت و با توجه بهشايد 

به اين معنا كه معدن دارای  ؛كاوی قرار داد معدناز فرهنگ را در اين معنا استعاره ، است

بـه  .آوردن آنها بايد شكافته و كاويـده شـود دست ههای ارزشمندی است و برای ب ذخيره

ها بـه  فطـرت، فرهنگـى اسـت كـه در درون همـه انسـان معنای عبارت ديگر فرهنـگ بـه

شـايد از . آوردن آن بايد عمل شـكافتن انجـام شـود دست هوديعت گذاشته شده و برای ب
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النـّاس « ؛كردنـد مثابـه معـدن تلقـى مى مردم را به ،و اوصيای الهى اين جهت بوده كه انبيا

كـه نيازمنـد شـكافتن و شـكفتن  )177، ص 2، ج1379كلينى، (» معادن الذّهب والفضّةكمعادن 

شـناس هـم باشـند و  رو بايد معدن ازاين ؛كاوان هستند فرهنگيان در اين معنا معدن. هستند

 معنای كاشـتن كـه فقط بـه پس فرهنگ در اين معنا نه. های استخراج معدن را بدانند شيوه

هـى را معنای شكافتن است كـه جهـت ال بلكه به ،دهد گری انسان را نشان مى كنشصرفاً 

عنوان  ها بـه آنچه بايد شكافته شود را خـدای متعـال در درون انسـان. كند نيز منعكس مى

. گنجينه قرار داده است و انبيای الهى و فرستادگان او مأمور بـه اثـاره ايـن دفـائن هسـتند

نقطه ثقل نظام اساساً  پس فرهنگ به اين معنا بايد از فطرت نشأت بگيرد و معنادار شود و

زيرا در همه مردم روی زمين فارغ از هر  ؛)340، ص 1386فياض، (در فطرت قراردارد معنايى 

هــا و  پــس فرهنــگ بايــد برگرفتــه از ايــن گزارش. ديــن و مــذهب و فرهنــگ قــراردارد

گيری الهـى  چنين فرهنگـى دارای جهـت. ها باشد شده در خلقت انسان های تعبيه گرايش

گيری  ت فـردی و اجتمـاعى موجـب شـكلاست و تجلى چنـين توانـايى انسـانى در حيـا

شــده  ايــن معنــا از فطــرت همــان گم. فرهنــگ متعــالى و ســعادت انســان و جامعــه اســت

داننـد كـه  های حاكم بر غرب است كـه انسـان را مثـل ظـرف توخـالى و مـوم مى انديشه

كـه فطـرت بـا ايـن تبيـين، هـم بـه  حـالى در. دهـد های بشری به آن صورت مى برساخته

در واقـع . كنـد دار مى بخشد و هر دو را جهـت ه فرهنگ معنای ديگری مىطبيعت و هم ب

رود و بعُد مادی و عينـى فرهنـگ نيـز بـا  گيری فرهنگ به شمار مى فطرت زيربنای شكل

  . شود فطرت معنادار مى

  انواع فرهنگ. 2

تبـع آن فرهنـگ نيـز معنـادار  با ورود مفهوم قرآنى فطرت به حوزه فرهنگ، طبيعت و بـه

اگر ماركس، دوركيم، وبر، زيمل و همـه متفكرانـى كـه اسـميت و ميلنـر در . ستشده ا

انـد  فرهنگ را افقى ديده ،پردازان فرهنگ ياد كرده عنوان نظريه شان از آنها به های كتاب

آن را برساخته بشر در برابر مفهوم صرفاً  اند و و از جهت قدسى آن سخنى به ميان نياورده

فرهنـگ را » فطـرت و طبيعـت«االلهّٰ جـوادی بـا طـرح دوگانـه  يـتآ ،اند طبيعت قرار داده
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گيرنــد و بــه  انســانى در نظــر مى -صــورت عمــودی و قدســى و برســاختى الهــى به

ها را بـر  ايشـان انسـان. كننـد بودن و علت غايى آن توجه مى دار سوداشتن و جهت و سمت

» مشـهور«را شـان  ها فطـرت برخـى از انسـان ؛كننـد اساس فطـرت بـه دو قسـم تقسـيم مى

انـد و برخـى  شان را نيز زيـر چتـر فطـرت، مشـهور و آشـكار كرده طبيعى اند و بعُد كرده

 عبارت به .اند شان را نيز رها و مستور كرده اند و بالتبع طبيعت كرده» مستور«شان را  فطرت

چـه  چنـان ،انسان كه تركيبى از طبيعت و فطرت اسـت ،جوادی االلهّٰ  ديگر، در انديشه آيت

گيـرد  فرهنگـى كـه شـكل مى ،هـای نهفتـه در وجـودش حـاكم شـود ها و گرايش بينش

در غير اين صورت فرهنگ مستور يـا متـدانى در هـر  ،مدارانه خواهد بود فرهنگ فطرت

به حـوزه فرهنـگ دو نـوع » فطرت«بنابراين با ورود  .دو بعُد انسانى شكل خواهد گرفت

گ مستور كه در ادامـه بـه بررسـى فرهن. 2 ، وفرهنگ مشهور. 1: گيرد فرهنگ شكل مى

  .شود هر يك پرداخته مى

  فرهنگ مشهور .١- ٢

هـای  فرهنگ مشهور فرهنگى است كه بر اساس گزارش ،االلهّٰ جوادی در انديشه آيت

مشـهور در برابـر . گيـرد شده در نهاد انسـان شـكل مى های عملى و تعبيه علمى و گرايش

از معرفتـى و گرايشـى  اعـم ،ه در آنهـای نهفتـ مستور است و زمانى كه فطرت و ظرفيت

در . شود فطرت مشهور شده است گفته مى ،آشكار شود و از حالت مستوری بيرون بيايد

تدبير فطرت قرار  هم بعُد روحانى انسان و هم بعُد مادی و جسمانى او تحت ،اين فرهنگ

عيـار  امآملى از فرهنگ، اين فرهنگ تجلى تم االلهّٰ جوادی بر اساس تعريف آيت. گيرد مى

همچنـين ايـن فرهنـگ همـان فرهنـگ متعـالى . فطرت در حيات فردی و اجتماعى است

است كه با حاكميت عقل بر قوای ادراكى مثل حس و خيـال و وهـم و قـوای تحريكـى 

و چون قوه حاكمـه بـر  )121الف، ص1384جوادی آملى، (گيرد  مثل شهوت و غضب شكل مى

الهـى خواهـد بـود؛ بنـابراين هرچنـد انسـان در فرهنگ نيـز عاقلانـه و  ،انسان، عقل است

توان در هر زمـانى  كند اما مى مختلف با امكانات متفاوت زندگى مىهای  انو مكها  انزم

است با تكيه بر دين و عقل بر طبيعت و » االلهّٰ  فطرت«فرهنگ متعالى داشت و فطرت را كه 
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آملى، پيشرفت بشـری بـا  االلهّٰ جوادی توان گفت در انديشه آيت مى. مانيسم مقدم داشتوا

شـود؛  حاصـل مى) مدارانه مانيستى و طبيعتوا(اشراف فرهنگ مشهور بر فرهنگ مستور 

بايـد بـر فرهنـگ رو،  ايـن رود و از شـمار مـى زيرا فرهنگ مشهور، فرهنگى والا و برتر به

  .اشراف داشته باشد و فرهنگ طبيعى تابع و پيرو فرهنگ والا باشد) وجه مادی(طبيعى

تـدبير فطـرت قـرار بگيـرد و خـود را  عت انسـان و بعُـد مـادی او اگـر تحـتپس طبي

برای تحقـق ايـن . آيد از حالت مستوری بيرون مى ،هماهنگ و مطابق با فطرت قرار دهد

غريزه و طبيعت او را احيا و فطرت او «بايد  ،االلهّٰ جوادی از منظر آيت ،فرهنگ در طبيعت

خـلاف  بـر .)451، ص 4، ج1389جـوادی آملـى، (» ردكـرا بيدار و فطانت مسـتور او را مشـهور 

 ها را در تصرف طبيعت و سلطه عقلانـى كهايمر كه پيشرفت انسانررنو و هووديدگاه آد

ايـن  ،بـه آيـات قرآنـى االلهّٰ جـوادی بـا ابتنـا آيت ،)105، ص 1394ميلنر و براويت، (دانند  آن مى

يابى طبيعت از فطـرت  ان حياتايش. كنند تصرف را با عقلانيت فطری و وحيانى تبيين مى

كه اگر روح بدن را رها  كنند و بر اين باورند كه همچنان را به رابطه روح و بدن تشبيه مى

چه تعلقش به بـدن باشـد و سرپرسـتى و  و چنان ،شود كند موجب نابودی و مرگ آن مى

هـد بدنى بانشاط و سـالم خوا نه شهوت و غضب، انسانْ  ،دست عقل باشد مديريت بدن به

يعنـى اگـر طبيعـت انسـان كـه  ؛يابى طبيعت از فطرت نيز چنين اسـت در فرهنگ. داشت

 فرهنـگ تـوحش و غلبـهٴ  ،نظر فطرت نباشـد ست تحتا همان غرايز و تمايلات طبيعى او

فرهنـگ  ،دسـت فطـرت تعـديل شـود چه به اما چنان ،شهوت و غضب حاكم خواهد شد

آملى  االلهّٰ جـوادی تعبير زيبـای آيـت. رفتفطری و الهى در بعُد طبيعى نيز شكل خواهد گ

انسان بايد فطرت خويش را امـام «ايشان بر اين باورند كه  ؛ستا گشا باره بسيار راه در اين

يعنـى طبيعـت در سـايه . )128الـف، ص 1389جوادی آملى، (» موم قرار دهدأو طبيعت خود را م

در علـوم ايشـان ت كـه شايد از اين جهت اس. فطرت، تبديل به فرهنگى الهى خواهد شد

جـوادی (كننـد  را پيشنهاد مى» خلقت«با لفظ » طبيعت«جايگزينى لفظ ، انسانى و علم دينى

شود اما در واژه  چراكه در واژه طبيعت تنها سير افقى نمايش داده مى ؛)123، ص 1388آملى، 

خـود  دنبـال فاعلى نهفته است و لـذا علـت غـايى را بـه أعنوان مبد مفهوم خالق به ،خلقت

  .كند آورد و به سير عمودی اشاره مى مى
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  فرهنگ مستور. ٢- ٢

گيرد كه فطرت را غبار طبيعت بپوشاند و مستور كنـد  فرهنگ مستور زمانى شكل مى

هم در بعُد معرفتـى و هـم در بعُـد گرايشـى  ،خلاف فطرتش كه در اين صورت انسان بر

االلهّٰ جوادی انسان را از ايـن  رو آيت ازاين. گردد دچار وهم و خيال و شهوت و غضب مى

ند و او را ضعيف و مستور ككه مبادا سنگ طبيعت، گوهر فطرت را بشدارند  بر حذر مى

ند كه در اين صـورت فرهنـگ حيـوانى بـر فرهنـگ الهـى و انسـانى غلبـه كو مدسوس 

از فطرت در برابر لوث طبيعت و روث مادّيت و فـرث فرورفتگـى «لذا بايد . خواهد كرد

بنـابراين، فرهنـگ مسـتور فرهنگـى اسـت كـه  .)188ج، ص 1389جوادی آملى، (» صيانت كرد

در واقع بعُد طبيعى . شود فطرت در آن مستور شده و هيچ جهت الهى در آن مشاهده نمى

ها در  كند و شهوت و غضب و توحش طبيعى انسـان ى مىيانسان در اين فرهنگ خودنما

شـايد بتـوان گفـت در دنيـای مـدرن . شـود مـدار مى افسارگسـيخته و هـوی اين فرهنگْ 

حاصل رهاشدگى و غلبه  های كليسا و مساجدْ  جای برج ههای ارتباطى ب شدن برج جانشين

. فرهنگ طبيعى مستور بر فرهنگ مشهور باشـد و تهديـدی بـرای فرهنـگ فطـری باشـد

فرهنگ توحش يـا  های با توده ،كه فرهنگ طبيعى بر فرهنگ فطری غلبه پيدا كرد زمانى

مـايگى، ذوق نـازل و تنـزل  ميـان ،كننـد و در نتيجـه انى در عرصه فرهنگ ظهـور مىمتد

يابد و عرصه برای فرهنگ تجاری و تبليغات فرهنگ طبيعى  فكری در فرهنگ تسلط مى

آفرينـد  ای مى فرهنگ مستور و بدون جهتِ فطری، نيازهای كاذب تـازه. گردد فراهم مى

ايـن . سـازد دهد و هويت تازه برای وی مى مى به ذهن و انديشه فرد شكل و از آن طريق

انديشـد و هـيچ عنصـری از حـس تـراژدی،  فرهنگ به لذات جزئى، حسـى و فـوری مى

 .)48، ص 1379بشـيريه، ( هنری در ذوق و سليقه او وجود نداردشناسى و اصالت  ىيمرگ، زيبا

ناپـذير اسـت و  رو مقاومت انگيز و ازاين فرهنگ مستورِ خُنثى، در عين حال بسيار وسوسه

تنهـا در  انسـان ،در فرهنگ طبيعى. كند ای كل جامعه را در خود جذب مى نحو فزاينده به

عبارتى در مرحله نباتى جـا  كردن جسمى و زيباپوشيدن است و به خوردن، رشد پى خوب

زيرا يك درخت خوب و سالم نيـز دارای جـذب است، مانده و در واقع تنها گياه خوبى 

فرهنـگ طبيعـى  .)137الـف، ص 1389جـوادی آملـى، (سـت ا پوشش زيبا خوب، رشد خوب و
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  .ستا جو و لذت پرور خُنثى و بدون جهت الهى و فطری، تن

همـان چيـزی كـه  ؛رود به شمار مىه اصل اساسى فرهنگ طبيعى مستور ،گرايى لذت

 .)109 ، ص1394ميلنر و براويـت، ( رود بخشى انسان به شمار مى ها برای رهايى برخىهدف اصلى 

ترين خطر برای فرهنگ فطری اسـت؛ زيـرا فرهنـگ فطـری  ظهور چنين فرهنگى بزرگ

امـا  ،كننـد مدار از اين معيارها تبعيـت مى فرهيخته و فطرتهای  انسان دارای معيار است و

خـود را بـا هـيچ معيـار و اقتـداری مواجـه  ،اند كه مغلوب فرهنگ طبيعى شدههايى  انانس

طلبـى، توجـه بـه  حس رفاه. دهند خود را ملاك و معيار قرار مىهای  بينند و خواست نمى

ــريح ــاس و تف ــدن، لب ــكل مى ،ب ــى را ش ــگ طبيع ــاس فرهن ــد اس ــى . ده ــگ طبيع فرهن

االلهّٰ جـوادی اگـر  تعبير آيت به. زده و انتزاعى است بلكه تجارت ،كننده روح نيست سيراب

هايش  رای خواسـتهطبيعت بر زندگى انسان حكومت كند نه فطرت او، هيچ حدّومرزی ب

خواهــد كــه  شــود و آزادی مطلقــى مى ای راضــى نمى وجــود نــدارد و بــه هــيچ محــدوده

كس در برابرش نباشد و همه چيز از آنِ او باشد و بس؛ و چنين وضع نابسامانى، غير  هيچ

ايـن  ،تعبير هوگـارت به .)27ه، ص 1389جوادی آملـى، (ناپذير نخواهد بود  از هرجومرجِ تحمل

امـا فرهنـگ  ،دهـد ای برای زيستن ارائـه نمى لى از لحن اخلاقى است و شيوهفرهنگ خا

هـا و معيارهـای كـنش  به اين معنا كه ملاك ،فطری از خصلتى تجويزی برخوردار است

ها كه هنجارهای فرهنگـى مـدرن  خلاف مدرنيست بر ؛كند درست و صحيح را تعيين مى

تر آنهـا هـيچ  بـه عبـارت روشـن. كنند ى مىگذارانه تلق طرفانه و غيرارزش معنايى بى را به

قوه حاكمه بر انسان قوه غضـبيه  ،در اين فرهنگ. در نظر ندارند ىهنجار آرمانى و مطلوب

رو فرهنـگ حـاكم، غيرالهـى، غيرانسـانى، خودخواهانـه، ظالمانـه،  ازايـن .و شهويه است

ادی كسى كه انقطـاع االلهّٰ جو گرايانه خواهد بود؛ زيرا در انديشه آيت گرايانه و لذت سلطه

ای از اسـمای الهـى در او ظهـور  هـيچ نشـانه ،از خدا و اتصال به هوی و هوس پيدا كرده

. )80الـف، ص 1389جوادی آملى، (را ندارد اللهى  ةكند و چنين انسانى صلاحيت مقام خليف نمى

منجـر بـه  ،بنابراين ماندن در حدّ حس و خيال و وهـم و عـدم شـكوفايى فطـرت و عقـل

  .يری فرهنگ مستور و حسى و متدانى خواهد شدگ شكل

گيری فرهنـگ  آنچـه باعـث مسـتوری فطـرت و شـكل ،االلهّٰ جـوادی در انديشه آيـت
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معاصـى مطـابق بـا « :شـود گناهانى است كه انسان مرتكب مى ،گردد متدانى و مستور مى

هـا و  گـرفتن فطـرت، گرايش اسـارت طبيعت اگر مسلط شـود بـا بـه ؛طبيعت آدمى است

 »نمايـد ه مُلهِم از طرف خداوند سبحان اسـت مسـتور و مخفـى مـىكهای فطری را  بينش

ه از طـرف كـاست  بر روح تحميلى رو، گناه همواره ازاين. )399الف، ص 1386جوادی آملى، (

پـس . )175ب، ص 1384جـوادی آملـى، (شـود  بدن طبيعى و مرتبه حسى بر وی روا داشـته مـى

در ايـن . دهـد متدانى و تـوحش را شـكل مى كسى كه فطرت او محجوب شده، فرهنگ

 كنـد و گرايشـى بـه سـمت فرهنـگِ حـق فرهنگ، انسان بر اساس هوای نفـس عمـل مى

  .بينى است در نتيجه سقوط و هلاكت انسان قابل پيش ؛ندارد

  های فرهنگ فطری مشهور ويژگى. 3

ه فطرت گيرد ك زمانى شكل مى ،فرهنگ فطری و متعالى بر اساس آنچه در بالا ذكر شد

در اين صـورت آنچـه در حيـات فـردی و اجتمـاعى تجلـى . در وجود انسان حاكم شود

اين فرهنـگ در انديشـه  های در ادامه به ويژگى. رود فرهنگ فطری به شمار مى ،كند مى

  .شود االلهّٰ جوادی اشاره مى آيت

  برساخت الهی .١- ٣

گفـت فرهنـگ فطـری  توان مى ،االلهّٰ جوادی از آن با تأمل در آيه فطرت و تبيين آيت

. ست كه اين فرهنگ در تمام بشـريت وجـود داردا يعنى برساخته خدا ؛است» االلهّٰ  فطرت«

كار نرفته است و فقط در خصوص انسان است ه اين تعبير در خصوص ساير موجودات ب

االلهّٰ جوادی نيز اين ويژگى ممتاز  در انديشه آيت. االلهّٰ در نهاد او تعبيه شده است كه فطرت

ای نداشـت، ولـى بـا  نفس انسان گرچه در زادروزش از علوم حصولى مايـه« :تانسان اس

بـه خـاطر خـود و گـرايش  سرمايه علم حضوری به ذات خويش و بينش شهودی نسـبت

ها بــه ايــن  بنــدگى در ســاحت وی آفريــده شــد؛ لــذا سرشــت او در بــين ديگــر سرشــت

فرهنـگ . )166، ص 4ج ب،1386جـوادی آملـى، (» اسـت» االلهّٰ  فطـرت«ه كـبرجستگى ممتاز شـد 

اللهـى را حفـظ كـرده  هـا، جهـت فطـرت هـا و گرايش فطری فرهنگى است كه در بينش
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. باشد؛ يعنـى فقـط بـا فـاطر ارتبـاط شـهودی داشـته باشـد و بـه او گـرايش داشـته باشـد

، 4ب، ج1386جـوادی آملـى، (» االلهّٰ يعنى شناخت حضوری و گرايش عبادی به خداوند فطرت«

» معرفت توحيدی«تعبير به » االلهّٰ  فطرت«ست كه در برخى روايات از ا از همين رو. )170ص 

بنابراين سرشت آدمى گـرايش توحيـدی دارد و عقايـد ديگـر، از الحـاد يـا «. شده است

هـا  ها و گرايش اين بينش .)171، ص 4ب، ج1386جوادی آملى، ( »برای او تحميلى است ك،شر

و اجتماعى خود را بر اساس اينها تنظـيم  برساخته خداوند است و انسان بايد حيات فردی

در اين ديدگاه فرهنگ فطری زيربنای حيـات فـردی و . و فرهنگ فطری را محقق نمايد

الاعتقـاد اسـت كـه بـه  ةااللهّٰ جـوادی اصـال تعبيـر آيـت رود و به اجتماعى انسان به شمار مى

فرهنـگ و  های ماركسيستى كه خلاف ديدگاه بر. بخشد حيات مى... اقتصاد و سياست و

از ديــدگاه آنهــا فرهنــگ برســاخته و فــرآورده . داننــد ايــدئولوژی را روبنــای اقتصــاد مى

ها و كردارهای طبقات اجتماعى است و كاركرد اصلى آن توجيه منافع آن طبقات  كنش

  . )17، ص 1379بشيريه، (است 

  اعتباری-تکوینی .٢- ٣

االلهّٰ جـوادی آملـى را هـم  بودن آن در انديشـه آيـت بودن فرهنگ و برساختى اعتباری

 ،در ديدگاه وی، فرهنگ فطری اعتبـاری اسـت. تبيين كرد» فطرت«توان با كليدواژه  مى

همـان چيـزی كـه دقيقـاً  .بلكـه از پشـتوانه حقيقـى برخـوردار اسـت ،اما نه صرف اعتبار

كنند و در پى تخريـب هـر  عنوان شالوده و اصول قاطع نفى مى ها آن را به مدرنيست پسُت

توان به هـيچ شـناختى  از اين ديدگاه هرگز نمى. حقيقت هستندوای ه قطعيت و يا دعگون

 اسـت ممكن های دلالتىِ  های زبانى و نظام ، بازیها انجز شناختى كه در چارچوب گفتم

ميزان تناسـب آن بـا يـك بـازی زبـانى و يـا  ،تنها معيار اعتبار يك استدلال. دست يافت

االلهّٰ جوادی فرهنگ فطری و تكوينى  از منظر آيت. )84، ص 1379بشيريه، (شيوه زندگى است 

و در زندگى اجتماعى بايد پيوند اين دو بـروز داشـته باشـد و است پشتوانه امور اعتباری 

طور كه زندگى اجتمـاعى خـود را  انسان همان«. الا رسيدن به سعادت ممكن نخواهد بود

حيـات انسـانى خـود را بـا وسـايل  نمايـد، با مسائل اعتباری و امـور قـراردادی تنظـيم مى
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اگر بين قـوانين اعتبـاری و قواعـد تكـوينى وی . كند تكوينى و امور حقيقى نيز تأمين مى

پيوندی نباشد و آن قـوانين اعتبـاری از قواعـد اصـيل تكـوينى اسـتمداد نكنـد و بـا آنهـا 

، هرگـز آن هماهنگ نباشد و آنها را زيربنای خود قرار ندهد و خود را روبنای آنها نداند

  .)411، ص 2ب، ج1386جوادی آملى، (» فروع اعتباری، عامل تأمين سعادت انسان نخواهد بود

  گرایی حقیقت. ٣- ٣

 ،طلـب اسـت گرا و حقيقت فرهنگـى حـق فرهنگ فطریْ  ،االلهّٰ جوادی در انديشه آيت

نحوه هستى و هويت انسان است و هيچ  ،خواهى شناسى و حق پويى و حق زيرا فطرت حق

گرايى  حقيقـت .)54ب، ص 1384جـوادی آملـى، (شـود  ى بـدون چنـين فطرتـى خلـق نمىانسان

االلهّٰ جـوادی بـا  آيت. تبيين كرد» حنيف«ايشان با واژه  یتوان در آرا فرهنگ فطری را مى

للـدّين  كقم وجهـأف: كنند گونه بيان مى را اين» حنيفاً «سوره روم معنای  31استناد به آيه 

چهـره جانـت را بـه سـمت ديـن الهـى و مجموعـه  ؛»فطر الناّس عليهاحنيفاً فطرة االلهّٰ التّى 

» حنيـف«از نظـر ايشـان . ه حنيف است، متوجه نما و استوار بدارك قوانين الهى معارف و

ت، پاهايش به سـمت حاشـيه و بيـرون كه در حال حركسى را ك .است» جنيف«برابر  در

ه كآن است » حنيف«اما . ندگوي شود، جنيف مى متوجه است و به خطر سقوط تهديد مى

انـد  ردهكـند و لـذا حنيـف را مايـل بـه وسـط معنـا كدر موقع رفتن پا را متوجه وسط راه 

بـه حـق و  بودن فطری بشر است؛ يعنـى نهـان انسـان، حنيف .)148ب، ص 1384جوادی آملى، (

سـوی حـق گـرايش دارد  ه فقط بهكرغبت است و نه به باطل گرايش دارد، بل باطل نه بى

گرايى در نهــاد همگــان نهفتــه اســت و  در واقــع حقيقــت. )202، ص 7، ج1388وادی آملــى، جــ(

نـد و ك به حق است و گرايش به باطـل را محـيط بـر او تحميـل مـى فطرت انسان متمايل

 .به حق گرايش داردفطرتاً  كند و الا خانواده يا محيط به باطل گرايش پيدا مى تأثير تحت

تـوان  گـران و خائنـان در مـورد امـوال ديگـران مى نـه غـارتاين نكته را از تقسـيم عادلا

. ست و متمايل به باطل نيسـتا گرا بنابراين فرهنگ فطری نيز فرهنگى حق .مشاهده كرد

ها تعبيه شده است و تنها همين فرهنگ، فرهنگ حـق  گرايى در درون انسان اين نوع حق

ق و صدق مايل نيسـت؛ فطرت از لحاظ گزارش علمى و گرايش عملى، جز به ح«. است



23  

  

 

 

ظر
ر ن
 د
ت
طر

ب ف
تا
از
ب

 يه
نگ
ره
ف

آ ى
ت
ي

 
 ٰ اللهّ
ا

 
اد
جو

 ی
ى
مل
آ

  

ام و مجموعـه كـه مجموعه عقايد، اخـلاق، احكه دين كزيرا ظاهر آيه فطرت اين است 

بودها و نبودها، بايدها و نبايدها است، حنيف و مطابق فطرت الهى است و خـدا انسـان را 

بر اثر تربيـت صـحيح، فرهنـگ فطـری . )190ب، ص 1384جوادی آملى، (» بر آن آفريده است

در برابـر ايـن  .)43ب، ص 1384جوادی آملى، (شود  خواه در انسان شكوفا مى كمال طلب و حق

  .)711، ص 14، ج1389جوادی آملى، ( حنيف و حق، فرهنگ باطل و ساخته بشری استفرهنگ 

  گرایی وحدت .۴- ٣

دنبـال  خـلاف فرهنـگ مسـتور كـه بـه بر ؛دنبال ايجاد وحدت است فرهنگ فطری به

ها بـر پايـه توحيـد آفريـده شـده، فرهنـگ  ون فطـرت انسـانچ. تفرق و پراكندگى است

برآمده از آن نيز بر مدار توحيد است و همين توحيد عامـل وحـدت فرهنـگ فطـری در 

االلهّٰ  آيـت. كه شرك نيز مايـه تفـرق و پراكنـدگى اسـت همچنان ؛ها است ميان همه انسان

توحيد عامل وحدت و «كنند كه  سوره روم بدين نكته اشاره مى 32جوادی در تبيين آيه 

 االلهّٰ جميعـاً ولا واعتصـموا بحبـل«: نـدگى اسـتكعامـل تفرقـه و پرا كو شر ،هماهنگى

ل حـزبٍ بمـا كـانوا شـيعاً كـمن الذّين فرّقوا ديـنهم و ينكونوا من المشركت ولا« ،»تفرقوا

االلهّٰ جوادی وحدت در فرهنـگ ذهنـى را  آيت .)684، ص 1383جوادی آملـى، (» لديهم فرحون

كـه تكثـر فرهنگـى بيشـتر در را كنند و وجوه مادی آن  بر مفهوم فطرت تبيين مى با تكيه

وحدت در عين كثـرت . كنند نيز با همين مفهوم معنادار مى كند ى مىياين حوزه خودنما

  . اشاره به همين نكته دارد

بـه همـين نكتـه اشـاره  ،كار رفتهه شايد بتوان گفت تعبير امت واحدی كه در قرآن ب

بـر اسـاس آيـات قرآنـى و . گيری امت واحده است شكل ،نتيجه فرهنگ فطریدارد كه 

بر مبنای  ،كند ياد مى» امت واحده«با عصری كه قرآن از آن  ها در انسان ،شواهد تاريخى

های زنـدگى امـروزی را نداشـته  اين عصر پيچيدگى. ندا هكرد فرهنگ فطری زندگى مى

 .)213بقره، (» كان الناس امة واحدة«: اند كرده صورت امت واحد زندگى مى بهاما مردم  ،است

گونه آيات و شواهد تاريخى، مسـلم شـده اسـت كـه در نخسـتين دوره از ادوار  طبق اين

صورت امتى واحـد و خـارج از اسـتكبار و استضـعاف و كبريـاطلبى و  به ها تاريخ، انسان
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تعبيــر  بــه. )419، ص 1380ف، نقل از معــار ، بــه109، ص 1393مصــلح، (نــد ا هكرد اســتثمار زنــدگى مى

ای كه داشتند از بيـنش و  موجب انديشه و فطرت ساده به هاوّليهای  انسان االلهّٰ جوادی، آيت

بيـنش واحـدی  )بـود و نبـود(بينى  يعنـى هـم در جهـان. منش مشتركى برخوردار بودنـد

 از روش مشـتركى) بايد و نبايد(داشتند و هم در تشخيص حق و باطل و مصالح و مفاسد 

، 1389جـوادی آملـى، (رو خداوند آنان را به امت واحد سـتوده اسـت  ازاين .برخوردار بودند

های جامعه مدرن نياز به امت واحده و فرهنـگ فطـری  با نگاهى به ويژگى. )387، ص 10ج

هـای  زيرا در جامعه مدرن، شهرنشينى گسترده و پيدايش جماعت ؛شود بيشتر احساس مى

مهــاجرت و گســيختگى از ســرزمين، ضــعف و زوال . فتــه اســتونشــان افــزايش يا نــام بى

ــى و  چارچوب ــترش فردگراي ــنتى، گس ــلاق س ــت اخ ــديم، ضــعف باف ــى ق ــای ارزش ه

جـای روابـط  هنجاری اجتماعى، غلبه روابـط قـراردادی اجتمـاعى بـه ازخودبيگانگى، بى

كـه  )46 ، ص1379بشـيريه، (رود  های جامعه مدرن به شـمار مـى از ويژگى ،جانبه اخلاقى همه

. كردن آن اسـت دار شايد بتوان گفت اينها نتيجه توجـه بـه فرهنـگ مـادی بـدون جهـت

شدن روابـط اجتمـاعى از ميـان  تجاریبا ) فطری(تعبير ديگر فرهنگ اصيل و مشترك  به

  . رفته است

  تکثرپذیری .۵- ٣

 پذيرش تكثر و تمـايز ،پردازان فرهنگى برای برخى از نظريه ترين اصل در نظريه مهم

های برخاسـته از فرهنـگ اروپـايى،  تفكر و فرهنگ مدرن با تكيه بر عقل و ارزش. است

ها غالب  و خود را با قدرت بر همه فرهنگ كرد خود را مطلقِ حقيقت و دانايى فرض مى

مدرن معاصر به اصـول و مبـانى مطلـق و واحـد قائـل  متفكران پست در مقابلْ . دانست مى

. كننـد ل مشـترك و مطلـق، بـر تمـايز و تفـاوت تكيـه مىنيستند و بيش از تكيه بـر اصـو

تكثر و تفاوت در عرصه طبيعت انسانى و وجوه مادی  تأييدرغم  االلهّٰ جوادی آملى به آيت

خواهد تكثر طبيعى را بر اساس اصـول عـام  فرهنگ، به اصول عام فطری قائل است و مى

 ،با هم اشـتراك دارنـد ها حقيقت واحدی دارند و در آن فطری توصيف كند؛ زيرا انسان

. )132الـف، ص 1389جوادی آملى، ( كند اما اراده، اختيار و رفتارشان آنها را از همديگر متمايز مى
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چرا كه بـدون داشـتن ها است؛  انمثابه اصل مشترك همه انس دغدغه او فرهنگ فطری به

يدا كرد حلى پ توان برای مسائل جديد راه اصولى مشترك و بدون تكيه بر آن اصول نمى

شـود و  گرايى فرهنگـى منجـر مى و عدم پذيرش اصول مشترك فرهنگ فطری به نسـبى

هايى دارد بايد  اگر هر فرهنگ برای خود ارزش. شود مشكلاتى ديگر مى أاين مسئله منش

توان نقد كرد و رفتار فردی  خودش سنجيد، پس هيچ فرهنگى را نمىهای  انآن را با ميز

  رفتـار فرهنـگ متمايـل بـه سـتيز مـثلاً . گى را تقبيح يا ردّ كردو جمعى وابستگان به فرهن

  تـوان منفـى  كنـد، نمى پـذير را تربيـت مى كه افـراد نظـم يا خودكامگى يا رفتار فرهنگى

  .اعلام كرد

  شکوفاپذیری .۶- ٣

 ،های مختلفِ تطوراتش آن را حفظ كـرده اسـت يكى از معانى فرهنگ كه در دوره

كند  از آن مراقبت مى ،كارد كشاورز وقتى بذری را مى. تاس معنای پرورش و شكوفايى

اين كار در معنای مجازی فرهنـگ نيـز وجـود . تا به مرحله كمال و محصول نهايى برسد

 .های انسان تا جايى كه به كمال مطلوب برسد كردن از روح و انديشه يعنى مراقبت ؛دارد

االلهّٰ جوادی آملـى  هوم محوری آيتهمين معنای شكوفايى در واژه فطرت نيز كه مفاتفاقاً 

 لحـاظ لغتـى نيـز خيلـى شـبيه كـالچر فرهنگى است وجود دارد؛ يعنى به برای ارائه نظريه

ای وجـود داشـته باشـد  زيرا شكافتن در جايى معنا دارد كه در درون چيزی ذخيره ،است

ن در فطرت نيـز چنـين اسـت؛ يعنـى انسـان بايـد آ. تا با شكافتن آن ذخيره آشكار گردد

ها بــه  هــای عملــى را كــه در درون همــه انســان هــای علمــى و گرايش هــا و گزارش بينش

ها  ست كه خطوط اصلى دانشا شكوفاپذيری به اين معنا. شكوفا كند ،وديعت نهاده شده

خدای تعالى فجور و تقـوا را . های فطری در سرشت انسان قرار داده شده است و گرايش

ولى به سمت تقوا و  ،ه خير و شر و بد و خوب آگاه استبه انسان الهام كرده است و او ب

 .اگر سوءتربيت خانواده يـا محـيط جامعـه او را آلـوده نكنـد ،خير و خوبى گرايش دارد

پس هر كه بر اثر تربيت نادرست در مسير فجور و شرّ و بدی قـرار گيـرد، در واقـع، ايـن 

يح تربيـت شـود، فطـرت اگر همين فرد به روش صـح .ستا سير و حركتْ تحميلى بر او
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شود، زيرا اين حقيقـت در نهـاد همگـان نهفتـه  خواهى در او شكوفا مى طلبى و كمال حق

حق متمايل است و گرايش به باطل را محيط بر او تحميـل  بنابراين فطرت انسان به .است

يعنـى  ،خداوند بقائاً همگان را با فطرت آگاه آفريـد. )176ج، ص 1389جوادی آملى، (كند  مى

، علـم و )8شـمس، (» فألهمهـا فجورهـا و تقواهـا«بـر اسـاس  .كس را جاهل خلق نكرد هيچ

كننـده دارد  اين سرمايه اصلى را به او داد كه در سعادت و شقاوت بشر سهم تعيين ،بينش

زمانى كـه مراقبـت از فطـرت صـورت نگيـرد، فرهنـگ متـدانى يـا . و بايد شكوفا شوند

گيـرد و رشـد انسـان در  ضدفطرت اسـت شـكل مىمدارانه و  توحش كه فرهنگ طبيعت

 ،اسـتا گـر ديگر، انسان حـس عبارت به. گيرد مسير مخالف با فطرت خدادادی قرار مى

اگر بشر به سمت ديگـری رود كـه . شناسى او حس است ترين ابزار معرفت چون نزديك

وگرنه تلىّ  ،شود ىجامع م، انسانى )ويثُيروا لهَُم دَفائنَ العقُولِ (كند  فطرت او را شكوفا مى

گـردد؛  مى )10شمس، () وقد خاب من دساها(گرايى بر فطرت او ساخته و مصداق  از حس

در . )441، ص 38، ج1396جـوادی آملـى، (كنـد  يعنى هر روز تدسيس و فطرت را مدسـوس مى

االلهّٰ جوادی گذشت كه زندگى آنان كـه بـرای رشـد و تعـالى خـود از ابـزار  انديشه آيت

بـا حيـات  ،دنبال شكوفايى فطرت خـود نيسـتند يعنى به ،برند گى بهره نمىمعرفتى و فرهن

ها، انسـان و  هـا و شـكوفايى حيوانات چندان تمايزی نـدارد، بلكـه غفلـت از ايـن توانايى

كشـاند و در  كنـد و بـه دنائـت و پليـدی مى جامعه انسانى را به پرتگاه سقوط نزديك مى

  . گيرد شكل مىمانيستى و هوامدارانه وفرهنگ ا ،نتيجه

  بودن جهانی .٧- ٣

چـون فطـرت در همـه  ،فرهنگ فطری فرهنگى جهانى است ،االلهّٰ جوادی از نظر آيت

اگـر «. فرهنـگ واحـدی را در گسـتره عـالم شـكل دهـد دتوان ها وجود دارد و مى انسان

ى اسـت، كقوانين و فرهنگ از فطرت بشر انتزاع و استنباط شوند، چون فطرت همه بشر ي

االلهّٰ  آيـت. )23و، ص 1389جـوادی آملـى، (» باشـندتواننـد جهـانى  رج از آن نيز مىاصول مستخ

دارنـد و اصـول آن را بيـان  تأكيـدعلاوه بر اينكـه بـر فرهنـگ مشـترك فطـری  جوادی

به تكثر و تنوع فرهنگى نيز بر اساس اين اصول توجه دارند؛ برخلاف برخـى از  ،كنند مى
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فـاع از فرهنـگ مشـترك از فرهنـگ متكثـر دفـاع جای د هانديشمندان مثل وولهايم كه ب

 ،البته فرهنگ مشتركى كه وولهـايم از آن گريـزان اسـت. )215، ص 1378جانسون، (كنند  مى

بلكه فرهنگـى اسـت كـه جامعـه آن را بـه همـه افـراد آن  ،معنای فرهنگ فطری نيست به

جانسـون، ( ىسـازش داشـته باشـ كند و بايد با چيزی كه مايل بـه آن نيسـتى سـر تحميل مى

فرهنگ فطـری جهـانى بـا تكثـر فرهنگـى كـه  ،االلهّٰ جوادی      در انديشه آيت .)215، ص 1378

بلكـه تكثـر  ،هـيچ چالشـى نـدارد ،شدن را دارند رفتن آن با جهانى ها ترس ازدست برخى

زير چتر فطرت و فرهنـگ فطـری معنـادار ها است،  انفرهنگى كه ناظر به بعُد طبيعى انس

گ فطـری فرازمـانى، فرازمينـى و فرازبـانى اسـت و از همـين رو گفتمـان فرهنـ. شود مى

معرفتى عصـر مـا را -های فكری تواند جهانى باشد و بسياری از چالش فرهنگ فطری مى

وحـدت جهـانى بـدون پيونـد تكـوينى و  ،االلهّٰ جوادی آملـى در انديشه آيت. مرتفع نمايد

ها هماهنـگ نباشـد، يـا  طـرت انسـانجهانى ميسّر نخواهد بود و هرگونه پيوندی كـه بـا ف

رو هـر قـانونى كـه  ازايـن .نه پايدار ،پذير است يا زوال ،نه عينى و تكوينى ،اعتباری است

بودن آن بايد منطبق با فطرت  شمول شود برای جهان برای هدايت جوامع بشری تدوين مى

ی نه موسمى تكوينى نه اعتباری، ابد، الهى آنان بوده و دارای آن دو خصوصيت ياد شده

  . )141و، ص 1389جوادی آملى، (باشد ، و گذرا

  زنگارپذیری .٨- ٣

. شـود تضـعيف مى عوامل مختلـف تأثير فرهنگ فطری تحت ،جوادیااللهّٰ  آيت از نظر

عـواملى  تـأثيرمرورزمان و در اثر  زنگارپذيری يعنى آنكه سرشت و فطرت الهى انسان به

ى، اجتمـاع، كودكـلى چون وراثـت، محـيط از منظر ايشان اگرچه عوام .شود پوشيده مى

و حقايقى چون فطرت خـداجو، نهـاد  ،سو م بر جامعه از يككهای حا ها و سنتّ فرهنگ

گيـری و رفتـار انسـان  در جهـت ،های سالم درونى از سوی ديگـر انسانى و گرايش كپا

ّ ا نحو اقتضا های بيرونى يا درونى بهتأثيراثرگذار است، اما همه اين  تامـه  يـتِ ست و نـه عل

ــا وجــود آن پــس انســان. )302ح، ص 1384جــوادی آملــى، ( ــاكــها ب و  كه از ذات و فطرتــى پ

هـای  ردن فطرت الهـى خـود، جلوهك ارزشمند برخوردارند، در بسياری از اوقات با آلوده
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ــى را ــه اله ــن وديع ــاعى آن- اي ــد اجتم ــاً در بع ــين مى -خصوص ــدمات  از ب ــد و ص برن

 كننـد و در يـك الملـل وارد مـى عه يا حتـى در سـطوح بينپذيری را به خود جام نا جبران

ننـد و ايـن امـر در عصـر حاضـر، بـيش از گذشـته ك دار مـى لمه، مدنيت خود را خدشهك

يافتـه  فسـادهای فـرمكه توان گفت  بنابراين مى. )291الف، ص 1387جوادی آملى، (نمايان است 

الهـى اسـت و ايـن فطـرت بـا ها از فطرت  در جامعه معلول زنگارپذيری و انحراف انسان

  . گيرد و در نهايت ممكن است مستور شود قرار مى تأثير عوامل مختلفى تحت

 . دهد های فرهنگ مشهور را نشان مى تصوير ذيل ويژگى
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های  های فطری منحصر در اين موارد نيست و اينها نمونه ويژگىكه شايان ذكر است 

  . ختصار و در حد مجال نوشتار اشاره شدصورت ا ای بود كه به برجسته

  گيری نتيجه

های انسـان در حيـات فـردی و اجتمـاعى  ىيتجلى توانا فرهنگْ  ،االلهّٰ جوادی از منظر آيت

 ،كنـد های انسانى در دو حوزه طبيعـت و فطـرت بـروز پيـدا مى ىيكه توانا آنجا از. است

ه و عمــل منجــر بــه حاكميـت هــر يــك از ايــن دو در ابعــاد مختلفــى همچــون علــم، اراد

فرهنـگ  ،چـه حاكميـت بـا فطـرت باشـد چنان. گيری فرهنگ متناسب خواهد شد شكل

 ،چـه حاكميـت بـا طبيعـت انسـانى باشـد مشهور و متعالى شكل خواهـد گرفـت و چنـان

بـر اسـاس ايـن . خواهـد بـود) تـوحش و متـدانى(گرفته فرهنـگِ مسـتور  فرهنگ شـكل

. »طبيعــت«اســت و لايــه روئــين آن » فطــرت«لايــه بنيــادين و زيــرين فرهنــگ،  ،تعريــف

و وجـه عينـى و مـادی آن بـا  ،عبارتى وجه ذهنى و غيرمادی فرهنگ با مفهـوم فطـرت به

فرهنگى اسـت  ،جوادیااللهّٰ  آيت فرهنگ مطلوب در انديشه. شود مفهوم طبيعت تبيين مى

فرهنـگ  ،چـه فرهنـگ بـر اسـاس فطـرت شـكل بگيـرد چنـان. كه بازتاب فطـرت باشـد

بنابراين . كند زيرا فطرت، طبيعت را نيز معنادار مى ؛ته فرهنگ فطری خواهد بودياف شكل

فرهنـگ فطـری از . رود و طبيعـت روبنـای فرهنـگ فطـری بـه شـمار مـى ،فطرت زيربنا

گرا،  گرا، وحـدت اعتبـاری، حقيقـت - ای الهـى، تكـوينى هايى همچون برساخته ويژگى

  .رخوردار استتكثرپذير، زنگارپذير، جهانى و شكوفاپذير ب
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